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عکس نوشت

امام رضا)ع(: 

بهترین‌ تعقل،‌ خودشناسى‌ است‌.

بحارالانوار ، ج‌ ۷۸ سخن روز

بدون شرحنگاره

طراح: سلوک دمیرل

 شرق بهشت
جان اشتاین بک

ما قهرمانان داستانی پاورقی هستیم که 
هر شماره‌اش شبیه شماره پیش است 
و جوابش همیشه این است: »بقیه در 

شماره آینده.« آدم‌ها در زندگی‌هاشان، فکرهاشان، 
اشتهاشان ، جاه‌طلبی‌هاشان، آزمندی‌ها و 

بی‌رحمی‌هاشان گرفتارند، و همچنین در نیک‌نفسی 
و مروت، در دام خیر و شر.

درنگ

اهمیت »شخصیت« در خلق آثار خواندنی
بعضـــی از نویســـندگان جـــوان بـــه دلیـــل عدم 
شـــناخت از روانشناســـی شـــخصیت، آدم‌های 
درون داستان‌هایشـــان را به شـــکل معناســـازی 
خلق نمی کننـــد؛ این شـــخصیت‌ها نمی‌توانند 
داســـتان را ســـر پا نگه دارند. »شخصیت« بیرون 
از داســـتان، آدمـــی معمولی اســـت، امـــا همین 
که تصمیم بگیریم او را در سرنوشـــت داســـتان 
ســـهیم بداریم، معنایی به داســـتان راه می‌یابد 
و آن معنـــا، در قیـــاس بـــا رخدادهـــای روایـــی، 
سویه‌های روانشناسی شـــخصیت را بر ما معلوم 
می‌دارد. داستایفســـکی تنها کســـی بود که پرســـپکتیو آدم‌های درون 
داســـتانش را به تناســـب دخیل بودنشـــان در کارکرد داســـتان، مانند 
مهره‌های شـــطرنج می‌چیند. عمق‌نگاری آدم‌ها باید وابسته به بینش 
نویســـنده در علم روانشناســـی باشـــد، چراکه از این طریق ارزش‌های 
اگزیستانســـیال )وجودی( شـــخصیت، معنا را به درســـتی در راســـتای 
داســـتان قـــرار می‌دهد. بـــرای مثال یکـــی از معانی معنا این اســـت که 
بخشی از اضطراب شـــخصیت، به وســـیله پردازش دقیق روایی التیام 
یابد و این میســـر نخواهد شـــد مگر اینکه نویســـنده جـــوان، زبان این 
اضطراب را کشـــف کنـــد. هر شـــخصیتی زبـــان اضطـــراب جداگانه‌ای 
دارد کـــه بـــا روح و روانـــش گره خورده اســـت؛ اگر نویســـنده جـــوان از 
اضطراب‌ها، نگرانی‌هـــا و دغدغه‌های آدم‌های درون داســـتان بی‌خبر 
باشـــد، بدیهی اســـت که کارکرد زبان آدم‌ها مخدوش می‌شـــود و ارزش 

»معنا«هـــا دیده نخواهد شـــد.
 بـــدون معنـــا، ارزش‌های شـــخصیت دیـــده نمی‌شـــوند؛ چراکه حس 
معنـــا، آدم‌هـــای درون داســـتان را تقویـــت می‌کنـــد و باعث انســـجام 
داســـتان می‌شود. گاه دیده شده که نویســـنده جوان به کارکرد جداگانه 
روانشناســـی »مرد« و »زن« توجهی نمی‌کند و هر دو را همســـو با هم در 
کنش‌های داســـتان رها می‌ســـازد. در اینجا جنســـیت‌ها زبـــان خود را 
طبق ســـلیقه نویســـنده عرضـــه می‌دارنـــد! در حالی که زبـــان بدن‌ها 
آن‌قـــدر متفاوت هســـت که هـــر کـــدام با احســـاس خودشـــان، نوع 
مرگشـــان یا زنده بودنشـــان را تعریف می‌کنند. در دو جنس مختلف، 
زندگـــی، عشـــق و مرگ همســـو بـــا هم نیســـتند. ایـــن روانشـــناختی 
جنسیت‌هاســـت که معناهای متفـــاوت خلق می‌کند. زن یـــا مرد، هر 
کـــدام در رویارویـــی با مرگ خـــود، داســـتان را باید به ســـمتی ببرند تا 
مخاطـــب از تفاوت »مرگ«‌ها به زبان بدن آنها نزدیک شـــود و اینکه هر 
آدم با پرسپکتیو خودش دیده شـــود، توجه به عمق‌نگاری روانشناسی 
فردی در داســـتان اســـت. در رمان درخشـــان »گور به گـــور« اثر ویلیام 
فاکنر، هـــر کدام از شـــخصیت‌ها به فراخـــور زندگی خـــود، به کیفیت 
حضورشـــان در رمان شکل می‌بخشـــند. فاکنر نه تنها در بدنه داستان 
به روانشناســـی جداگانه آنها توجه دارد، بلکه صداهای ‌متفاوتشـــان را 
با یک کاربرد اصولی، بواســـطه »افکت« اشـــیا )صدای اره کردن، صدای 
ارابه‌هـــای گاری‌ای که تابوت بر شـــانه‌اش قـــرار دارد( همســـو با تراژدی 
درون داســـتان پیش می‌برد. از این راه درمی‌یابیم که ارزش‌های روایی 
رمـــان متکی به روانشناســـی دقیقی اســـت که هم آدم‌ها و هم اشـــیا را 
به ‌مثابه یـــک میزانســـن معتبر جانمایی مـــی کند و معناهـــای پنهان 
در وجـــود آدم‌ها را عیان می‌ســـازد؛ ایـــن یکی از موارد مهمی اســـت که 

علاقه‌منـــدان ورود به دنیای نویســـندگی باید بـــه آن توجه کنند.

می‌تـــوان نوشـــتن را به‌مثابه یک فعل تنهـــا و تنها صرف کـــرد و از 
آن گذشـــت، بی‌هیچ تأملی. اما برای جمعیت پراکنده انســـانی، 
عشق به نوشـــتن و به تبع آن، خواندن مســـیر مشترکی است که 
آدمی را با گذشـــتگان و آیندگان پیوند می‌دهد. هر متنی که خلق 
می‌شـــود و روی صفحات کاغذ هبوط می‌یابد فرآیندی را در پشت 
صحنـــه دارد که ذهن خواننـــده کنجکاو را برمی‌انگیزانـــد تا درباره 
آن بیشـــتر بفهمد و این جســـت‌و‌جوی اغلب نـــاکام، فقط صرف 
کنجکاوی نیســـت، بلکه بی‌تعـــارف، آرزوی هر خواننده‌ای اســـت 
نویسنده باشـــد، همچون آرزوی هر مخلوقی که می‌خواهد خالق 
باشـــد. همان‌طور که ســـاراماگو معتقد اســـت که گاه داســـتان‌ها 
بـــه جمعیت جهـــان می‌افزایند، پـــس نویســـنده در نقش خالق 
بـــه خلـــق آدم‌هـــا و موقعیت‌ها در حـــد توان تخیل آدمی دســـت 

می‌یازد.
احمد اخوت، نویســـنده، مترجم و پژوهشگری نام‌آشنا، در کتاب 
»تا روشـــنایی بنویس« به ســـراغ دنیای نویســـندگان و تجربه‌های 
زیسته آنها رفته اســـت. این کتاب نه‌تنها نگاهی عمیق به نوشتن 
در مقـــام یک عمـــل خلاقانـــه دارد، بلکه چالش‌هـــا، تناقض‌ها و 
ســـختی‌های این مســـیر را نیز آشـــکار می‌ســـازد. او با زبانی ساده 
امـــا تأثیرگـــذار، از »نفرین نوشـــتن« می‌گویـــد، عبارتی که اشـــاره 
به دشـــواری و گاه تلخی این حرفه دارد، ســـپس از پیشینیان نقل 
می‌کند که برای نفرین کردن، آرزو می‌کردند که کســـی نویســـنده 

شـــود، زیرا نوشـــتن نیازمند عرق‌ریزی روحی و جســـمی است.
در ایـــن اثر، اخـــوت از کســـانی می‌گوید که عاشـــق نوشـــتن‌اند، 
اما بـــه دلایل مختلف در تنگنـــا قرار گرفته‌اند؛ از جمله نداشـــتن 
فضای مناســـب، فقدان انگیزه یا وحشـــت از آغاز. او از کسانی یاد 
می‌کند که با صفحه سفید روبه‌رو می‌شـــوند، اما ترس از نوشتن، 
آنهـــا را بـــه ســـردرگمی و درماندگی می‌کشـــاند. این انســـان‌های 
گوشه‌نشـــین گاه نمی‌توانند بنویســـند و گاه نمی‌توانند از نوشتن 
دســـت بکشند، زیرا نوشـــتن برای‌شـــان بیش از یک کار، به نیازی 

اجتناب‌ناپذیر تبدیل شـــده است.
کتاب، نویســـندگان بزرگی را به تصویر می‌کشـــد که با وجود تمام 
این موانع، شـــاهکارهایی خلق کرده‌اند. از جمله فرانتس کافکا، 
نویســـنده برجســـته‌ای که در نامه‌ای از دوســـتش »ماکس برود« 
خواســـته بود تمامی نوشـــته‌هایش را پس از مـــرگ نابود کند. اما 
برود برخـــاف این وصیت، تمامی آثار او را منتشـــر کرد و جهان را 

با آثار بی‌نظیر کافکا آشـــنا ســـاخت.
اخوت همچنین به نقش اشـــیا و کتاب‌ها در زندگی نویســـندگان 
می‌پردازد. او با اشـــاره به استفان مالارمه، از تأثیرات عمیق اشیای 
ســـاده بر زندگـــی انســـان می‌گویـــد؛ از اشـــیایی که با مـــا زندگی 
می‌کننـــد و خاطـــرات ما را در خـــود نگه می‌دارنـــد. والتر بنیامین 
نیز با نگاهی فلســـفی، رابطه انســـان با کتاب‌ها و اشـــیا را تحلیل 
می‌کند و اخـــوت بخش‌هایی از نوشـــته‌های او را برای تبیین این 

موضوع ترجمه کرده اســـت.

ایـــن کتـــاب در بخشـــی بـــا عنـــوان »خـــط‌ خوردگی‌های شـــازده 
احتجاب«، به زندگی هوشـــنگ گلشیری و روند خلق رمان »شازده 
احتجـــاب« می‌پردازد. اخوت، با دقتی تحســـین‌برانگیز، فضایی را 
که این شـــاهکار در آن نوشـــته شده شـــرح می‌دهد. او از خانه‌ای 
کوچـــک در خیابان فروغی ســـخن می‌گوید؛ جایی که گلشـــیری 
بـــا قلم خـــود جهانـــی نـــو آفریـــد. همین‌طـــور دفترچه‌هایی که 
پشت‌شـــان آرم بنگاه معتقدی چاپ شده بود و دست‌نوشته‌های 

اولیه گلشـــیری را دربر داشت.
اخـــوت در ادامـــه بـــه رابطـــه آلبرتو مانگوئـــل با خورخـــه لوئیس 
بورخس، نویســـنده نامـــدار و نابینـــای آرژانتینی، می‌پـــردازد. او از 
جلســـاتی می‌گوید که مانگوئـــل برای بورخس کتـــاب می‌خواند. 
ایـــن جلســـات نه‌تنها بـــه خوانـــدن محدود بـــود، بلکـــه به ثبت 
لحظـــات ارزشـــمند زندگـــی این نویســـنده بـــزرگ نیـــز انجامید. 
مانگوئـــل در خاطـــرات خـــود از ایـــن تجربه‌هـــا نوشـــته و اخوت 
بخش‌هایـــی از آن را بـــرای مخاطـــب فارســـی‌زبان ترجمـــه کرده 

. ست ا
در نهایـــت، ایـــن کتـــاب را می‌توان اثری دانســـت که با عشـــق به 
کتاب‌، نویســـنده و هنر نوشتن گره خورده اســـت. از چالش‌های 
نویســـندگی تا وابستگی انســـان به اشـــیا و کتاب‌ها، از لحظه‌های 
ناب خلاقیت تا لحظه‌های تلخ ســـردرگمی، همه در این اثر بازتاب 
یافته‌انـــد. اخوت بـــا نگاهی انسان‌شناســـانه و روایتـــی بی‌نظیر، 
تصویـــری جامع از دنیـــای پیچیده و زیبای نوشـــتن ارائه می‌دهد.

نویســـنده در ابتدای اثر در وجه تســـمیه آن نوشـــته اســـت که »تا 
روشـــنایی بنویس، جملـــه‌ای چند لایه اســـت از یوحنای قدیس، 
شـــاید به این معنا که تا روشـــنایی‌داری بنویـــس. همچنین یعنی 
فعـــاً تـــا روشـــن هســـتی و زوال عقل ســـراغت نیامـــده بنویس. 
کســـی از فردایش خبر نـــدارد. همین‌طـــور به این معناســـت که 
تا خود روشـــنایی )صبح( بنویس. پاســـخی به آنها کـــه ناتوانی در 
نوشتن را بهانه ننوشـــتن می‌دانند«.»تا روشنایی بنویس« نوشته 
احمد اخوت ازســـوی جهان کتاب منتشـــر شـــده و مجموعه‌ای از 
سلسله‌جستارهای این نویســـنده درباب چالش‌های نویسندگی 

است.

عشق به نوشتن در جهان سرسام گرفته امروز
نگاهی به کتاب »تا روشنایی بنویس«

احمد اخوت 
در کتاب »تا 

روشنایی 
بنویس« به 

سراغ دنیای 
نویسندگان 

و تجربه‌های 
زیسته آنها رفته 

است. این 
کتاب نه‌تنها 

نگاهی عمیق 
به نوشتن 

در مقام یک 
عمل خلاقانه 

دارد، بلکه 
چالش‌ها، 

تناقض‌ها و 
سختی‌های 

این مسیر را نیز 
آشکار می‌سازد

فضای مجازی

ادامه خبرسازی پوستر جشنواره فیلم فجر
در روزهـــای گذشـــته، پـــس از رونمایی از پوســـتر چهل‌وســـومین دوره جشـــنواره 
فیلـــم فجر بـــا عکســـی از عزیز ســـاعتی و طراحـــی ابراهیـــم حقیقـــی، انتقادهایی 
ح و در نهایـــت اعلام شـــد که پوســـتر ایـــن جشـــنواره اصلاح  نســـبت بـــه آن مطـــر
می‌شـــود. ابراهیـــم حقیقـــی با وجـــود پذیرش اصـــاح ایـــن پوســـتر در عین حال 
تقصیرهـــا را متوجـــه گروهی دیگر کـــرده و در یادداشـــتی این حجـــم از انتقادها را 
غیرعـــادی عنـــوان کرده و در بخشـــی از متن خود آورده: »اصلاحـــات یک چهره در 
یـــک عکس، برای یـــک پوســـتر این‌قـــدر دردناک اســـت؟ اصلاح می‌شـــود. نگران 
نباشـــید. جـــای دیگـــر را باید اصلاح کـــرد. به یـــاد ندارم کـــه هیچ‌گاه یک پوســـتر 
فرهنگـــی در گـــذران تاریخ کشـــورها و فرهنگ‌ها این‌قـــدر پراهمیت باشـــد. و این 
جـــای تأمل بســـیار دارد.« پاســـخ او بـــه انتقادها هم بـــا واکنـــش روزنامه‌نگاران و 

منتقدان ســـینمایی همراه شـــده اســـت.
محدثه واعظی‌پور روزنامه‌نگار در این باره نوشـــته اســـت: »اینجا ایران اســـت. فکر 
می‌کنم تنها در ایران می‌شـــود این گونه زیســـت، این گونه ســـال‌ها را ســـپری کرد، 
اعتبـــار و آبرو کســـب کـــرد، این‌گونه غیرقابـــل نقد ماند، آســـمان ریســـمان بافت 
و هیـــچ مســـئولیتی را گـــردن نگرفت. وقتـــی پوســـتر بی‌کیفیت طراحـــی می‌کنیم 
و دبیـــر ترجیـــح می‌دهـــد و تصمیـــم می‌گیـــرد عوضـــش کنـــد طومار می‌نویســـیم 
و ســـخت می‌پذیریـــم کـــه در یـــک بخـــش ماجرا ما هـــم هســـتیم؛ بر خـــاف نظر 
آقـــای ابراهیم حقیقـــی جای دیگـــری را نباید اصلاح کـــرد خودمـــان را باید اصلاح 
کنیـــم دقیقـــاً تحـــول و تغییـــر از اینجا شـــروع می‌شـــود. وقتی پـــای باخت‌هایمان 
بایســـتیم.« دامـــون قنبـــرزاده هم در بخشـــی از یادداشـــت اینســـتاگرامی خود در 
این باره نوشـــته اســـت: »گویا ایـــن یک روش امتحـــان پس داده در ایـــن مملکت 
اســـت کـــه اگـــر کاری را خـــراب می‌کنی بـــه جـــای معذرت‌خواهـــی ابتدا بـــا منطق 
کودکانـــه من نبودم دســـتم بـــود و... تمام عالـــم و آدم را مقصر جلوه بده ســـپس 
نشـــان بـــده که اوضـــاع اصلاً خوب نیســـت و همـــه چیز بهـــم ریخته اســـت و حالا 
شـــما توی این اوضـــاع خـــراب کاری مـــن را دیده‌اید؟ ایـــن همه »چیزمیـــز« وجود 
دارد بـــرای گیـــر دادن آن وقـــت شـــما بیکارها نشســـته‌اید از من ایـــراد می‌گیرید؟«

صدای محرومان
منصـــور یاقوتـــی، نویســـنده برجســـته کرمانشـــاهی پـــس از تحمـــل مدت‌ها رنج 
بیماری، در ســـن ۷۶ سالگی درگذشت. علی اصغر ســـیدآبادی، نویسنده و مروج 
کتابخوانی در بخشـــی از یادداشت اینســـتاگرامی خود آورده: »او بازمانده نسلی از 
نویســـندگانی بود که آثارشـــان بازتاب دهنده صدای محرومان و حاشیه‌نشـــینان 
بود و علیـــه آنانی که عامل محرومیت و حاشیه‌نشـــینی می‌دانســـتند تفاوتشـــان 
در همیـــن »علیه« بـــود. امروز هم در ادبیات کودک و نوجوان به‌ویژه داســـتان‌ها 
و رمان‌هـــا از فقـــر و محرومیت بســـیار نوشـــته می‌شـــود امـــا نمونه‌هـــای رایج در 

بـــازار کتاب هم علـــت را به فرد فـــرو می‌کاهند.
فقـــر، محرومیـــت و تبعیـــض حاصـــل نظـــام پیچیـــده‌ای از روابـــط اســـت که در 
برخـــی از آثـــار تمام ایـــن نظام پیچیـــده در فردی ســـرمایه‌دار متجلی می‌شـــود و 
در برخـــی دیگـــر در فرد محـــروم و فقیر. تجربـــه منصور یاقوتی، هـــم از این زاویه 
کـــه حامل صـــدای محرومان اســـت اهمیـــت دارد و هـــم از زاویه توصیفـــی که از 

این شـــرایط دارد.«

 پدر »قصه‌های تا به تا«
در بیمارستان

 اکران فیلم سیمرغی
مارال بنی‌آدم

 بازگشت شادمان
به سینما

امیرحســـین صدیق، بازیگر ۵۲ ساله سینما و 
تلویزیون که در ســـال ۱۳۷۳ با بازی در نقش 
آقـــای پـــدر »قصه‌های تابه‌تـــا« بـــه کارگردانی 
مرضیه برومند به شـــهرت رســـید ایـــن روزها 
در بســـتر بیماری اســـت. ایـــن بازیگـــر از روز 
شـــنبه ۸ دی به دلیل گرفتگی رگ‌های قلب 
در بیمارستان مهر تهران بستری شده است. 
آلودگی هوا با تشـــدید بیماری، ایـــن بازیگر را 
مجبور کرد زودتر به بیمارستان مراجعه کند. 
طبق آخریـــن اخبار این بازیگـــر در پی انجام 
مراحل آنژیوگرافی، خوشـــبختانه شـــرایط رو 
به بهبودی دارد و در حال اســـتراحت اســـت.

علی شـــادمان پس از یـــک دوره غیبت قرار 
اســـت با فیلـــم »تهـــران، نمایی دیگـــر« به 
ســـینما بازگردد. این فیلم که پروانه نمایش 
آن به‌تازگی صادر شـــده اســـت توسط علی 
بهـــراد کارگردانـــی شـــده اســـت کـــه فیلـــم 
اولـــش با نـــام »تصـــور« با بازی لیـــا حاتمی 
در جشـــنواره کن حضور داشـــت. بجز علی 
شادمان، آناهیتا افشـــار، آیدا ماهیانی، رضا 
کولغانی )خواننده گـــروه داماهی(، گلنوش 
قهرمانـــی، داوود ونداده و علـــی مصفا گروه 
بازیگـــران این فیلـــم را تشـــکیل می‌دهند. 
عنوان اولیه این فیلم »ســـرندی‌پیتی« بود.

غ بلورین  فیلم ســـینمایی »پروین« که ســـیمر
بهتریـــن بازیگـــر نقـــش اول زن را بـــرای مارال 
بنـــی‌آدم بـــه ارمغـــان آورد از روز چهارشـــنبه 12 
دی‌ماه اکران می‌شـــود. این فیلم به نویسندگی 
و کارگردانـــی محمدرضـــا ورزی برگـــی از زندگی 
پروین اعتصامی بانوی شـــاعر ایرانی است که در 
چهل و دومین جشـــنواره فیلم فجر، در شـــش 
رشـــته کاندیدا شـــده بود. در ایـــن فیلم علاوه 
بر مـــارال بنـــی‌آدم در نقش پرویـــن اعتصامی، 
آزیتا حاجیان، محمدرضا شـــریفی‌نیا، حسین 
پاکدل، محمدعلی نجفی، امیرحسین صدیق، 

رامین ناصرنصیر و... حضـــور دارند.

بارش باران و برف، 
کاهش دما و وزش 
باد شدید از شنبه 
شب آغاز شده و 
قدری از آلودگی 
هوای پایتخت 
کاسته است. این 
شرایط تا دوشنبه 
)۸ تا ۱۰ دی‌ماه( 
در تهران و مناطق 
اطراف ادامه دارد. به 
گزارش هواشناسی، 
این سامانه بارشی 
همراه با مه، 
احتمال تگرگ 
و غبار محلی در 
روزهای آینده همراه 
خواهد بود. 
  عکس‌:
 علیرضا معصومی
ایسنا

»عزیز« تلفیق ظریف قصه و بوم شناسی
فیلـــم »عزیز« ســـاخته مجید توکلـــی، از چند دیـــدگاه فیلم مهمی اســـت؛ 
اول: فیلـــم و قصه‌ای محلی که با نگاه جهانی ســـاخته شـــده اســـت. دوم: 
این فیلم فصل مشـــترک ســـینمای داســـتانی بـــا نظریه‌های بوم‌شـــناختی 
به شـــمار مـــی‌رود. در ایـــن نظریه‌ها فـــرد به صورت یـــک نظـــام پیچیده از 
روابـــط متقابل در نظر گرفته می‌شـــود که چندین ســـطح از محیط اطراف 
بـــر او تأثیـــر می‌گذارد. ســـوم: از ایـــن دیدگاه که داســـتانی بر پایه شـــناخت 
ناخودآگاه فـــردی و بر مبنای نظریه عقده ادیپ زیگموند فروید را نمایشـــی 
کردنـــد، در نوع خودش جالب توجه اســـت و نکات ظریـــف و عمیقی در آن 
وجـــود دارد. »عزیـــز« فیلمی منســـجم با بازی‌های یکدســـت و 
البتـــه در بعضی نقش‌هـــا خیره‌کننده اســـت. کارگردانی روان 
و انـــدازه‌ای دارد. چیـــزی را به رخ نمی‌کشـــد و قصـــه و درام را 

درســـت تعریف می‌کند.
 

 بخشی از یادداشت فرهاد توحیدی
برای فیلم »عزیز« به نقل از مهر

نقل قول

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

کلمه

مونا محمدنژاد
روزنامه‌نگار 

احمد آرام

نویسنده و مدرس 
داستان‌نویسی


